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سمیرا رستگارپور/مدیر تولید کتاب های کودک و نوجوان
او درباره شرایط تولید و توزیع کتاب های کودک و نوجوان نوشته است

   حرف تازه ای نیست. همه چیز تقصیر مردم است. تقصیر مردمی که همیشه خدا 
توی سرشان زده اند که سرانه مطالعه شان پایین است. که توی اتوبوس و مترو همه اش 

سرشان توی گوشی است و ملت کتابخوانی نیستند و از این جور حرف ها. مردم هم 
همیشه سرشان را پایین  گرفته اند و توی دلشان باور کرده اند که تقصیر آنهاست. هیچ کس 

هم جرأت نکرده )حتی شده زیر لب( بگوید خب وقتی بچه بودیم کسی برایمان کتاب 
نخوانده، نخریده، هدیه نداده یا کسی دست مان را نگرفته ببرد کتابفروشی محل و بگوید 

بیا ببین از کدام خوشت می آید. خب ما خیلی کم با کتاب رفیق بوده ایم. کتاب برای مان 
یک کالای خیلی خیلی مقدس بوده که اصلًا نمی شده به ساحتش نزدیک شد و جایش 

توی کتابخانه های شیک  و پیک یا سر طاقچه بوده است. هیچ کس هم هیچ  حرفی نزده.

اما من می خواهم به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان اینجا پیش شما اعتراف 
کنم. تقصیر من است که سرانه مطالعه پایین است، تقصیر من است که نتوانسته ام 

قصه ها را برای بچه ها جذاب تعریف کنم. که برای بچه ها کتاب های هیجان انگیز و 
تأثیرگذار تولید کنم تا در کودکی عاشق مطالعه شوند. تقصیر منِ ناشر، منِ مروج 

کتابخوانی، منِ کتابفروش و من هایی است که با کتاب های کودکان و نوجوانان سروکار 
داریم. ما کاری برای بچه ها نکرده ایم. جز اینکه نشسته ایم پشت میزمان، پا انداخته ایم 

روی پا، چای مان را سر کشیده ایم و روی متن دیگران خط کشیده ایم یا نهایتاً کتابی را 
از قفسه ای درآورده ایم و دست مشتری  داده ایم. همین. تازه بماند که بعضی هامان 

حتی از جا بلند هم نشده ایم. اصلًا خیلی از کتاب ها را نمی شناسیم و درباره آنها چیزی 
نمی دانیم. خب طبیعی است حرفی هم برای گفتن درباره اش نداشته باشیم. و حالا 

بگو بی کلمه، چگونه می توانیم بچه ای را به کتاب  خواندن ترغیب کنیم؟
همیشه نوک پیکان را از روی خودمان )به عنوان فعالان این حوزه( برداشته ایم و سایه 

سنگین مان را انداخته ایم روی مردم، تا ثابت کنیم کتاب نخوان هستند و تمام. همیشه 
و همه جا فریاد می زنیم که همه چیز را باید از کودکی آغاز کرد. اما خودمان فراموش 

می کنیم برای کتابخوان شدن بچه هایی که بعدها آدم بزرگ می شوند باید از امروز کاری 
کنیم.

می  خواهم از اهمیت ترویج کتابخوانی برای شما بگویم، از اهمیت فعالیتی که 
در کشورهای دیگر دنیا شغل محسوب می شود و جایگاه و منزلتی برای خودش 

دارد. در ایران هم چند سالی است افراد و گروه های متعددی دارند در این زمینه 
فعالیت می کنند. من که فکر می کنم بدون تلاش و ممارست زیاد در زمینه ترویج 

کتابخوانی نمی شود بچه های امروزی را کتابخوان کرد. می خواهیم کتاب بخوانند تا با 
زندگی های متنوع تری آشنا شوند. فکر نکنند دنیا همین چهاردیواری  خودشان است و 

چهارچوب های فکری خانواده و شهرشان. می  خواهیم بیشتر بخوانند تا بهتر بفهمند 
بعضی  دردها در این دنیا مشترک است و با کتاب ها می شود فریادشان کرد. می خواهیم 

روی واقعی زندگی را ببینند که بفهمند تخیل، راه فرار از این روزمرگی آلوده و کسالت بار 
است. که باید رؤیا بپرورانند، زندگی ها را بشناسند و جای هزار نفر دیگر در این زمان کوتاه 

عمر زندگی کنند. این طوری شاید بتوانند دنیا را لااقل قد سر سوزنی هم که شده جای 
بهتری کنند. می خواهیم کتاب بخوانند که آگاه باشند و جان زندگی را بنوشند. خیال 

نکنند درد خودشان دردتر است و می توانند آدم ها را نادیده  بگیرند.
برای محقق شدن این چیزهایی که گفتم، من و امثال من چاره ای نداریم جز اینکه 

خودمان را به آب و آتش بزنیم )شده برای مدت زمان مشخصی( تا یک کارهایی را امروز 
انجام دهیم که شاید نتیجه اش را فردا ببینیم.

یکی از همین گروه هایی که فعالیت های ترویجی در مورد معرفی کتاب های کودک و 
نوجوان انجام می دهد، گروه داوطلبانه »سنجاق قفلی« است. در روزهای تلخ دی 

۹۸ عده ای از آدم هایی که به عناوین مختلف با بچه ها کار می کردند و با کتاب هم 
سروکار داشتند، به دعوت علی اکبر زین العابدین دور هم جمع شدند. از خودشان 

پرسیده بودند راه ما برای عبور از این روزهای تلخ بی گریز چیست؟ جوابی پیدا 
نکرده  بودند جز »کلمه«. آنقدر خشم و اندوه و سرما همه جا حاکم بود که تصمیم 

گرفتند با کلمه ها از دوست داشتن بگویند. سنجاق قفلی شدند چون برای وصل 
کردن آمده بودند. همین شد که شروع کردند به نوشتن درباره کتاب های کودک و 
نوجوان که از دوست داشتن می گفتند. نوشتند و نوشتند و نوشتند. تا نتیجه اش 

شد جستارهای کوتاهی که پدر و مادرها را راهنمایی می کرد تا راحت تر کتاب 
انتخاب کنند. به قول خانم میرهادی، داشتند »غم بزرگ« را به کار تبدیل می کردند. 

نمی گویم »کار بزرگ«، چرا که امروز خودم نیز به این گروه پیوسته ام و خوش تر 
آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اول ها که من هم عضوی از 

سنجاق قفلی شده  بودم کارهایی که می کردند برایم کمی عجیب و غریب بود. 
یک موضوع را می گذاشتند وسط و همه کتاب های مرتبط با آن را در بازار بررسی 
می کردند. ساعت های طولانی در جلسات بحث می کردند تا بتوانند کتاب های 

خوب را گلچین کنند. در نهایت کتاب هایی را که به نظر با سیاست های گروه جور 
می آمد انتخاب می کردند و می رفتند چندین و چندبار جستارهای کوتاه در موردش 

می  نوشتند. اطلاعات کتاب را جمع آوری می کردند و در نهایت طرح گرافیکی ای 
از آن می ساختند. اسمش را گذاشته بودند »جعبه«، مثلًا جعبه کتاب های 

دوست داشتنی، نامه دار، الکتروکتاب نیک و... بعد در شبکه های اجتماعی منتشرش 
می کردند و به صورت رایگان این محتوا را در اختیار مردم می گذاشتند. اولش 

عجیب بود. اما خب بعدها دریافتم که اگر می  خواهیم بچه ها جان بگیرند، ماها که 
هوادار کتاب و بچه  ها هستیم باید هی از همین جور کارها بکنیم.

سنجاق قفلی نمونه کار داوطلبانه ای است که دارد بدون مزد و چشمداشت برای 
آدم بزرگ ها محتوا تولید می کند که بتوانند کتاب های خوب کودک و نوجوان را سریع تر 

و راحت تر پیدا کنند. حالا شما اگر کتابفروش باشید یا ناشر، می توانید از این محتوا 
استفاده کنید تا کتاب های تان را آسان تر به مخاطب عرضه کنید. در حقیقت عده ای 

مروج کتابخوانی یک گوشه نشسته اند و برای همان دلایلی که بالاتر گفته ام دارند اندازه 
بضاعت شان، خودشان را به آب و آتش می زنند.

امثال این گروه، این کارها را می کنند که دیگر تقصیر کتاب  نخوانی را گردن مردم 
نیندازیم. به پدر و مادرها محتوای شسته رفته تری داده می شود که بتوانند بچه ها را 
در انتخاب کتاب یاری کنند. این جوری شاید بتوانیم کمی مطمئن باشیم که داریم 

تلاش مان را می کنیم که بچه ها را کتابخوان تر کنیم. همه اینها هم که می دانید، برای یک 
چیز بیشتر نیست. می  خواهیم بفهمیم توی این دنیا چه کار داریم می کنیم و بس.
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